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چکیده 
تکاپوهای رس��می خانواده ش��یخ صفی جهت حضور در عرصه پر تلاطم سیاست ایران به روزگار شیخ 
جنید باز می گردد. او با نظامی کردن طریقت صوفیانه اردبیل و آراستن سپاهیانی به عزم جهاد و برقراری 
اتحادهای سیاسی، آشکارا در پی کسب قدرت برآمد. هر چند تلاش هایش نافرجام ماند و جان بر سر سودای 
خویش باخت، اما طرح نیمه تمامش را فرزندش شیخ حیدر به اتمام رساند و با شکل دهی صوفیان و مریدان 
وفادار جدش، یک سازمان نیرومند نظامی را برای رسیدن به آرمان هایش وارد عرصه مبارزات نمود. او نیز 
مانند پدر، جان بر سر آرزوهایش نهاد. اما شاید مهم ترین ثمره تلاشش شکل گیری نیروی منسجم قزلباش 

بود که یادگاری گران بها برای فرزندش اسماعیل به شمار می رفت. 
شاه اسماعیل با تکیه بر میراثی که پدر و پدر بزرگش - جهت به دست آوردن قدرت دنیوی با تکیه بر 
یک نیروی نظامی منسجم – برایش به یادگار نهاده بودند و به یمن جایگاه معنوی اجدادش و به به ویژه 
نام بلند آوازه شیخ صفی الدین اردبیلی در سایه مساعدت گروهی از صوفیان جان نثار که بیش از هر چیز 
به نظامی گری متصف بودند تلاشش را جهت بنیان نهادن حکومتی مستقل آغاز کرد و با توجه به تجاربی 

که از گذشته خاندانش باقی مانده بود به سرعت در این راه توفیق یافت. 
این مقاله نگاهی دارد به تکاپوها و کوشش های نظامی سه تن از اعضای خاندان صفویه در راه رسیدن 
به قدرت که دو نفر از آنها جان بر سر سودای خویش نهادند و سومینشان البته به رؤیای پدر و پدربزرگش 
جامه عمل پوش��اند و حکومتی را به نام جد بزرگشان بنیاد نهاد. چگونگی شکل گیری نیروی قزلباش به 
عنوان بازوی نظامی صفویان برای رسیدن به قدرت، نقش این نیرو در اولین حرکت های نظامی روزگار جنید 
و سپس تشکیل، سازماندهی و آغاز فعالیت های رسمی این نیرو در کنار جنید و سرانجام چگونگی یاری 

رساندن آنان به اسماعیل برای تشکیل حکومت مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
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مقدمه 
دوره فرمانروایي صفویان بر ایران )1135- 907 ه�. ق( به جهات گوناگون یک دوره مشخص در تاریخ 
ایران پس از یورش تازیان به شمار مي آید. شاه اسماعیل اول با تکیه بر چهار عنصر تصوف، تشیع، سیادت و 
قزلباش توانست حکومتي را بنیان نهد که آغاز و پایانش یک نقطه عطف تلقي مي شود. درآغاز شکل گیري 
حکومت صفویه دو عنصر تصوف و قزلباش جایگاه والاتر و نقش تعیین کننده تري نسبت به تشیع و سیادت 
داش��تند در حالي که در س��ال هاي پایاني این حکومت، هر دوي این عناصر به شدت تضعیف شده بودند 
و تشیع و سیادت نقش مهم تري در حیات صفویان بر عهده گرفته بودند. نیروي قزلباش به عنوان بازوي 
نظامي جریان طریقت نقش تعیین کننده اي در برپایي حکومت صفویه داشت و با تبدیل نهضت صوفیان 
اردبیل به حکومت با تغییراتي به سازمان نظامي دولتي تبدیل شد که آوازه فعالیت هاي نظامي اش مرزهاي 

ایران را در نوردید و در محاسبات جهاني آن روزگار جایگاهي در خور براي ایران رقم زد. 
حکومت صفویان نام بلند آوازه خویش رامدیون شیخ صفي الدین اردبیلي )وفات 735 ه�. ق( است، که 
او را به دلالت اخبار نبوي با تکیه بر حدیثي از پیامبر اسلام مجدد و احیاگر اسلام در سده هفتم هجري مي 
دانند که پیش از ظهورش اولیاء الله بشارت ظهورش را داده بودند. 1 صفوه الصفا که بعدها، در راستاي سیاست 
رسمي صفویان تنقیح و اصلاح گردید، نسب شیخ صفي را به امام موسي کاظم، هفتمین امام شیعیان دوازده 
امامي مي رساند و حتي داعیه آن دارد که شیخ صفي سید حسیني نیز بوده است. 2 کتاب هایي که پس از 
صفوه الصفا در شرح احوال این خاندان نگاشته شده، به پیروي از مولف صفوه الصفا همگي نسب خاندان 
صفویه را به امام موسي کاظم رسانده اند. شیخ صفي الدین اردبیلي شاگردي شیخ زاهد گیلاني )وفات 700 
ه�. ق( را با دامادیش به هم درآمیخت. مورخان روزگار صفویه بعدها این ازدواج را ناشي از الهامات غیبي بر 
شمرده اند و چنین بیان کرده اند که شیخ زاهد در عالم رویا به این ازدواج شده است3 تا به گفته شیخ زاهد، 
شیخ صفي را»از وي فرزندي شود کمال و تکمیل که جاه و مقام من و تو از آن او خواهد بود«. 4 با مرگ 
شیخ زاهد و به اشاره وي شیخ صفي وارث تشکیلات صوفیانه اي گشت که مرادش بر پا داشته بود، امری که 
البته بدون مخالفت وارثان نسبي شیخ زاهد نبود. 5 او براي رهیدن از مزاحمت هاي احتمالي و دوري جستن 
از سایه نام مراد، گیلان را به قصد اردبیل ترك گفت و از آن پس بود که اردبیل»مأمن ارباب ولایت و مطاف 

اصحاب هدایت گردید« 6 و شیخ صفي نیز شهرتي در خور یافت. 
نوادگان شیخ صفي به اعتبار نام بلند آوازه جدشان که پیرواني براي طریقت صوفیانه صفویه فراهم کرد 
و ثروتي که از نذورات، هدایا و موقوفات برایش��ان باقي نهاده بود و افزون بر اینها»ترس خرافي بر دل ها« 7 
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که از شیخ صفي به میراث مانده بود، پوستین و کلاه درویشي را به سوداي جبه پادشاهي و تاج قرلباشي 
در باختند،»فقر و خاکساري را به تخت مملکت داري بدل نمودند و از سریر مسکنت نزول کرده بر تخت 
سلطنت عروج کردند« 8، چرا که جدشان دست یابي نوادگان خود بر شمشیر و تاج وهاج پادشاهي را در 

عالم رویا دریافته بود. 9
در فاصله س��ال هاي زعامت معنوي شیخ صفي تا تکاپوهاي شیخ جنید براي رسیدن به قدرت دنیوي 
هیچ یک از پیروان طریقت صفویه که در اردبیل مستقر بودند سوداي دست یابي به حکومت را نداشتند یا 
دست کم چنین امري را در اعمال و رفتار خویش آشکار نساختند. آنان بیشتر پناهگاه مردمي ضعیف و به 
ویژه روستاییانی بودند که از جور حکام تنها نقطه امن و کعبه آمال شان خانقاه شیخ صفي به شمار مي آمد. 
امرا و دیوانیان نیز چاره اي جز رعایت این حریم نداشتند، به ویژه آن که همین شیوخ مورد احترام خاص 
و عام در چرخشي از تصوف به تشیع و تمسک به اهل بیت پیامبر )ص( و انتساب خویش به این خاندان 
توانستند نفوذ معنوي خویش را دو چندان سازند. در همین راستا بود که به تدریج آوازه کرامات این خاندان 
مرزهاي اردبیل را هم درنوردید و به دنبال آن از هر س��و مریداني براي جانفش��اني در راه این خانواده روانه 
اردبیل گردید. انتساب ساختگي به ائمه شیعه به همراه افسانه هاي مربوط به کشف و کرامات شیوخ صفویه 
و به ویژه ش��یخ صفي اردبیلي که کتابي چون صفوه الصفا مش��حون از آن است و نقل دهان به دهان آنها 
سبب شد تا صوفیاني وفادار و سرسپرده به عنوان مرید و تابع بي قید و شرط خاندان صفویه گردهم آیند 
و با بزرگداشت شیوخ خود تا حد الوهیت از هیچ تلاشي براي فرمانبري از فرامینشان فروگذار نکنند. وجود 
چنین مدافعان پرشوري که براي سربازي و سراندازي در راه مرشد کامل از یکدیگر سبقت مي جستند در 
آن روزگاران غنیمتي بود که هر مدعي قدرتي مي توانست گوي زمامداري را از دیگراني که تعدادشان نیز 
اندك نبود، برباید. نوادگان شیخ صفي از چنین وضعیتي بیشترین بهره را بردند و با تبدیل ساختار صوفیانه 
خانقاه جد خویش و در پیش گرفتن مشي سیاسي- نظامي، واردمیدان مبارزه قدرت با حریفان نیرومندي 
شدند که هیچ کدام از آنها براي این خاندان در محاسبات خویش حسابي باز نکرده بودند، چرا که همواره 
فرض بر این بود که خاندان شیخ صفي با پشتوانه تصوف و زعامت معنوي خویش هیچ تهدیدي براي دیگران 

نخواهند بود. 
خواجه صدرالدین در مدت پنجاه و چهارس��الي که پس از پدر بر س��جاده ارش��اد اردبیل نشسته بود، 
توانست با ساخت مقبره اي براي پدر که مدت ده سال به طول انجامید، اردبیل را به ملجأ ارادتمندان شیخ 
صفي تبدیل نماید تا مریدانش به عشق زیارت مرقد پیر و مرشد از دست رفته و تعظیم و دست بوسي مراد 
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زنده رو بدان سو نهند. با وجود کثرت پیروان طریقت صفویه با تسلط ملک اشرف چوپاني، وي با احساس 
خطر از جانب ش��یخ صدرالدین، زمینه هاي آزار وي را فراهم آورد و ش��یخ نیز به ناچار اردبیل را ترك و به 
س��وي گیلان ش��تافت. پس از آن که ملک اشرف در تقابل با جاني بیک خان به قتل رسید باردیگر شیخ 
صدر الدین رو به سوي اردبیل نهاد و خانقاه شیخ صفي را رونق دوباره بخشید10 وی تا پایان عمر به این امر 

مهم اشتغال داشت. 
کار مهم شیخ صدر الدین که بعدها به دستاویزي معنوي براي رسیدن صفویه به حکومت و نیز حفظ 
آن تبدیل شد، انتساب نسب سیادت به خاندان صفویه بود. او با مرگ پدر»به هوس سیدي افتاده و با خواب 
و کوشش مریدان، چنین تباري براي خاندان خویش بسیجیده« 11 است. تلاشي که بعدها یکي از پایه هاي 
اساس��ي قدرت صفویان را شکل بخشید. اگر شیخ صفي با مهاجرت به اردبیل مریداني مخصوص خاندان 
خویش پیدا کرد که آن ها را به همراه ثروتي هنگفت به میراث نهاد، فرزندش نیز با ادعاي سیادت خانوده 
خویش، ثروتي معنوي از خود به میراث نهاد و نفوذي در میان عوام یافت که بعدها فرزندانش به خوبي از 

آن سود بردند. 
خواجه علي که سجاده ارشاد و تربیت خلق را از پدر به ارث برده بود مدت سي و هشت سال بدین کار 
مشغول گشت. وي با تمسک به رنگ سیاه به نشانه تظاهر به سوگواري ائمه شهید شیعه12 و ابراز وفاداري 
به تشیع دوازده امامي، خانواده خویش را با نسب نامه اي ادعایي به خاندان پیامبر مرتبط نمود، امري که پدر 
و جدش هیچ کدام بدان اهتمام نورزیده بودند. بدینسان خواجه علي با زیرکي تمام تصوف و تشیع را به هم 
در آمیخت و پایه هاي اولیه حکومت اخلاف خویش را مستحکم ساخت. نفوذ معنوي خواجه علي در مناطق 
پیرامون اردبیل آنچنان ریشه دوانیده بود که زمامدار خون ریزي چون تیمور به هنگام بازگشت از نبرد آنقره 
و بنا به ادعاي متون باقیمانده از روزگار صفویه، با درنگي در خانقاه شیخ صفي، گروهي از اسیران ترك این 
نبرد را به شفاعت خواجه علي به وي بخشید13 و او نیز همگي را آزاد نمود. »اقدام خواجه علي مسلماً شالوده 
ایجاد کوچ نشیني شیعي مذهب را در ناحیه آناتولي ریخت که بعداً در زمان شیخ حیدر و شاه اسماعیل در 
استقرار کیش امامیان و تأسیس دولت صفوي مؤثر افتاد«. 14 این عده که بعدها به صفویان روملو شهرت 
یافتند با بازگشت به آناتولي به طرفداران پر حرارت خاندان صفوي تبدیل شدند. از این پس بود که خانقاه 
اردبیل به یک کانون صوفیانه- ش��یعیانه و پناهگاه س��تمدیدگان ایراني و گروهي از ترکان مرزهاي شرقي 

عثماني مبدل شد، بدین ترتیب»سر« طریقت صفویه در اردبیل و بدنش در آناتولي مستقر گشت. 15 
لزوم رعایت احترام چنین مرکز پرطرفداري که اندك اندك به نوعي»مکان مقدس« تغییر ماهیت داده 
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بود، حتي سلطان عثماني را بر آن داشت تا براي مصرف شمع و چراغ مسجد خانقاه شیخ هر ساله مبلغي 
به عنوان»پول روشنایي و چراغ« چراغ آقچه سي به خانقاه اهداء نماید. 16

خواجه علي با درك و فهم دقیق اوضاع پیرامون خویش و با آگاهي از شهرت و آوازه اي که خانقاهش 
یافته بود و در ایامي که به تدریج فعالیت هاي شیعیانه در آذربایجان به واسطه قدرت یافتن قره قویونلوها به 
اوج مي رسید، با سازماندهي دراویش و مریدان وفادار خویش تبلیغات دامنه داري را براي گسترش زعامت 
خان��دان صف��وي آغاز کرد و در خلال آن پیروان و مریدان را براي خروج و ظهور دین حق آماده س��اخت. 
افزایش پیروان طریقت صفویه که اینک مرکزش در اردبیل و طرفدارانش در نواحي اي چون آسیاي صغیر و 
شمال سوریه پراکنده بودند، سبب شد تا سیستم سازماني خانقاه اردبیل متأثر از ساختار تشکیلاتي متصوفه 

اقدام به برقراري ارتباط با همه هواداران از طریق اعزام نمایندگان )خلیفه( به این سو و آن سو نماید. 

تکاپوهاي نظامي صفویان در راه رسیدن به قدرت
تلاش هاي خواجه علي س��یاه پوش براي مرکزیت بخش��یدن به خانقاه شیخ صفي و افزایش مریدان و 
صوفیان س��ر سپرده قرین موفقیت بود، آنچنان که پسر و جانشینش سلطان ابراهیم که مدت نوزده سال 
رهبري طریقت اردبیل را بر عهده داشت، جسارت آن یافت تا فعالیت هاي صوفیانه خانقاه پدر و جدش را به 
سوي فعالیت هاي سیاسي- مذهبي سوق دهد. ظاهراً همین تلاش براي دست یابي به قدرتي دنیوي سبب 
آن شد که وي به "شیخ شاه" شهرت یابد. عنوانی که حکایت از دور شدن تدریجي جانشینان شیخ صفي از 

روندي داشت که وي بنیانگذارش تلقي مي شد. 
نام ش��یخ بیش��تر به جهت نام فرزندش سلطان جنید که»داعیه س��لطنت اول مرتبه او پیدا کرد« 17، 
در محاق گمنامي گرفتار آمده اس��ت. س��لطان جنید اولین تلاش هاي رس��مي نظامي را براي در اختیار 
گرفتن حاکمیت دنیوي آغاز کرد،»سیرت اجداد را تغییر داد و مرغ وسواس در آشیانه خیالش بیضه هواي 
مملکت داري نهاد«. 18 تلاش��ي که تا پیش از وي هیچ کدام از اس��لافش در آن وادي گام ننهاده بودند. از 
زمان جنید به بعد دو تغییر عمده در سیاست نوادگان شیخ صفي پدید آمد، یکي تمایل و گرایش به مسائل 
سیاسي که موجب وصلت با خاندان مقتدر»بایندر« گردید و دیگر نظامي کردن طریقت صوفیانه اردبیل و 
همین مسأله نیز سبب بروز اختلافاتي میان او و عمویش»شیخ جعفر« گردید، اگر چه گرایش های شیعیانه 
جنید چندان موافق طبع عموي اهل س��نتش نبود. 19 از این رو جنید پیش از آن که رهبر یک طریقت 
معنوي به شمار آید، فردي ناآرام با جاه طلبي هاي سیاسي که گرایش های نظامي در رفتارش غلبه داشت، 
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متصور ش��ده اس��ت. از همین رو در پي کوشش هاي جنید طریقت صوفیانه اردبیل به»یک حزب سیاسي 
شورشي« 20 تبدیل شد. 

کوش��ش جنید براي دس��ت یابي به قدرت با تغییر روش خانقاه اردبیل یعني جایگزین کردن تبلیغات 
سیاسي به جاي تبلیغات مذهبي صلح جویانه و بسنده کردن به رهبري معنوي آغاز شد و در پي آن اولین 
هسته هاي نظامي متشکل از مریدان و طرفداران خاندان صفویه شکل گرفت. هم زماني این چرخش در خط 
مشي خانقاه شیخ صفي با هرج و مرج پس از مرگ شاهرخ تیموري، فرصتي براي سلطان جنید فراهم آورد 
که اردبیل را به پایگاهي سیاسي - نظامي تبدیل نماید و حضور خود را براي رقابت با دیگر مدعیان قدرت 
رس��ماً اعلام نماید. این امر به ویژه خطري بود براي شاهزادگان قره قویونلو که زودتر از دیگران و به جهت 
نزدیکي به مرکز خطر، آن را دریافتند و بدان واکنش نشان دادند. نتیجه این امر فشار جهانشاه قراقویونلو بر 
جنید و اخراج او از اردبیل بود هر چند که این دو از نظر مذهبي به یکدیگر نزدیک بودند. چرا که جهانشاه 
نیز چون جنید تمایلات شیعیانه داشت، با این تفاوت که جنید بر خلاف جهانشاه تشیع را زیر بناي مقاصد 

سیاسي خود قرار داده بود.21 
جنید با خروج از اردبیل یک چندي با کمتر از پنج هزار تن از فداییان جان بر کف خویش در نواحي 
سوریه، طرابوزان و دیگر نواحي عثماني، روزگار گذراند22 و در همین ایام تلاشي نافرجام را براي فتح طرابوزان 
صورت داد، اما سرانجام ستاره اقبال این جویاي نام به دیاربکر افکنده شد، زیرا که ابوالنصر حس بیک درآن 
زمان فرمانفرماي دیاربکر بود و نس��بت به میرزا جهانش��اه در طریق خلاف و نزاع سلوك مي نمود، و افزون 
بر آن وي را به »گوشه نشینان چشم نظري«23 و به »خاندان شیخ صفي ارادتي تمام«24 بود. مورخ گمنام 
عالم آراي شاه اسماعیل وي را از »مریدان خواجه علي«25 مي داند، از این روست که مقدم شیخ را به اعزاز 
تمام گرامي داشت تا بدان پایه که خود به همراه امرایش به مسافت سه روز راه از شهر»آمد« به استقبال 
جنید شتافت و »هنگامي که با شیخ مصادف گردید از اسب فرود آمد و در حالي که او را سخت خوش آمد 

مي گفت وي را در آغوش کشید...«.26 
نزدیکي جنید به اوزون حسن آق قویونلو و سپس ازدواج با خواهرش خدیجه بیگم، تلاش هایش را براي 
رسیدن به قدرت رنگي دیگر بخشید. او رسماً وارد اتحادي با سلطان قدرتمند آق قویونلو گردید. اگر چه مي 
توان گرایش های اوزون حس��ن به دراویش را عاملي براي این اتحاد در نظر گرفت، اما هر دوي آنها بیشتر 
به دنبال مقاصد سیاسي بودند، اوزون حسن را قصد آن بود تا علاوه بر برخورداري از نفوذ معنوي خاندان 
صفویه، از توان نظامي ش��یخ جنید به سبب فراواني هوادارانش س��ود جوید.27 افزایش هواداران جنید در 
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آسیاي صغیر و شمال سوریه تا بدان حد بود که وي با تعیین نایبان )خلیفه( به امور این مریدان رسیدگي 
مي کرد. ثمره اتحاد میان اوزون حس��ن و جنید ش��کل گیري اولین دسته سپاه خاندان صفوي بود که در 
»اندك زماني ده هزار مرد جرار همه جوشن پوش نیزه گذار به موکب هدایت آثار پیوستند«.28 تمایل جنید 
به فعالیت هاي سیاسي و به ویژه نظامي کردن طریقت صوفیانه اردبیل موجب تحولی عمده در معنای واژه 
»صوفي« شد زیرا از این پس صوفي در ردیف غازي و مجاهد في سبیل الله قرار گرفت، »این تغییر معني به 
مفهوم تاریخي یک لغت محدود نمي شد، بلکه واجد یک زمینه سیاسي ویژه بود. پیروان یک طریقت صوفي 
که از قاعده زندگي صوفیانه اش شاید فقط آداب و سنتي جزئي باقي مانده بود، به جنگ مقدس )جهاد( که 

غایتي جاوید در فرائض اسلام بود جلب مي شدند و به صورت سپاهیاني متعصب تعلیم مي یافتند...«.29
سپاهي را که سلطان جنید به یمن مساعدت و همراهي اوزون حسن تجهیز و آماده کرده بود، پشتوانه اي 
گران بها براي به تحقق رساندن آرزوهاي بلند پروازانه اش براي به دست گیري قدرت بود. به دلگرمي همین 
سپاه بود که »... شاهباز همت در هواي صید مملکت پرواز داده به استظهار آن سپاه عنان عزیمت به جانب 
ش��روان انعطاف داد...«.30 آغازین تلاش جنید براي به حاکمیت رس��اندن خان��واده صفوي با نبردي علیه 
شروانش��اه همراه گردید. مي توان تصور کرد قصد وي از این نبرد افزون بر جهاد، که وي اینک با صوفیان 
غازي شعارش در پي آن بود، انگیزه هاي دیگري چون »... تدارك سیورسات نظامیان و پرداخت حقوق آنها 
و نیز حرص هواداران جنید براي ماجراجویي، چپاول و غارت...«31 نیز بوده اس��ت. اما »چون دمیدن صبح 
سلطنت خاندان صفوي و شکفتن غنچه مراد مصطفوي را هنوز مهلتي مقدور بود در آن معرکه صورت فتح 
و ظفر در نظر س��لطان جنید ننمود و صوفیان شکس��ت یافته آن حضرت به دست اعدا گرفتار گردید و به 
حکم شروانشاه شربت شهادت چشید«.32 مرگ جنید در این نبرد، پایاني بود بر این آغاز خونین اما قابل 
درنگ )864 ه�. ق(، اگرچه آرزوهاي س��لطان جنید در طبرس��ران به گور رفت، اما حرکتش را فرزندش با 

همان شیوه و شکل تداوم بخشید. 
با مرگ جنید، تنها بازمانده اش که یک ماه بعد از مرگ وي متولد شده بود، وارث طریقت صفویه گردید. 
او که حیدر نام گرفته بود »با وجود صغر سن سجاده شیوخت در چله خانه اردبیل بدو تفویض فرمودند«.33 
تربیت حیدر به دست اوزون حسن صورت پذیرفت و در همان ایام کودکي و بر اساس سنت رایج صوفیان 
و ارادتمندان خاندان صفوي نام مرشد کامل و صوفي اعظم یافت و امور بقعه و خانقاه جد خویش را از شیخ 
جعفر عموي پدر و مدعي بزرگ رهبري تحویل گرفت و البته تا زماني که شیخ جعفر زنده بود مجالي براي 
خودنمایي نیافت. اما در همان ایام که حیدر زیر سایه عموي پدر بود در حرکتي غیر محسوس و به یمن 
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مس��اعدت اوزون حسن تبلیغات خلفاي شیخ جنید در نواحي گوناگون و از جمله در بین طوایف ترکمان 
نواحي شرقي آسیاي صغیر و حدود دیاربکر و آمد و دیگر نواحي به ثمر رسید و هم زمان با رشد یافتن حیدر 
مریدان و وفاداران و جان نثاران ترك و تاجیک از اطراف و اکناف براي اظهار ارادت و سرسپاري به اردبیل 
س��رازیر شدند. حیدر نیز چون پدر طریقه اجداد خویش در رهبري معنوي و زعامت طریقت صفوي را به 
کناري نهاد و به عوض قلم بر کتاب جلیل، شمشیر بر کلاب اردبیل راندي، در خانه اش جز کمان چله گیر 
نبود و درخلوتش جز شمشیر، سالکي به قطع طریق صفا مشغول نه، در اسمار که مشایخ ابرار جانسوزي و 

سینه خراشي کنند او سپردوزي و تیرتراشي مي کرد«.34
ارادت و سرسپاري مریدان نسبت به حیدر بدان حد بود که »همگان او را معبود خویش مي دانستند و 
از وظایف نماز و عبادت اعراض کرده جنابش را قبله و مسجود خود مي شناختند« 35، اگر نخواهیم همه 
آنچه را که این مورخ مخالف خاندان صفویه بیان داشته بپذیریم باید بر این نکته درنگ نمائیم که به هر 
حال مریدان حیدر به وي فراتر از یک رهبر زمیني اعتقاد داشتند. فراواني و جان نثاري مریدان »... حضرت 
شیخ حیدر را به وادي غلط انداخت و به غلبه معتقد و مرید و جند و عبید مغرور و فریفته شده، روي ارادت 
به بازار مملکت گیري آورده و به ارتکاب رتبه عالي حکومت منطقه جد و جهد بر میان بست و به میامن 
هم��ت بلن��د، بنیان خروج نهاد...«.36 حیدر نیز همان راهي را رفت ک��ه پدر رفته بود، او نیز مکاني بهتر از 
دیاربکر و متحدي وفادارتر از دایي خویش اوزون حسن نیافت. اتحاد عهد پدر با آق قویونلوها تمدید گردید 
و ازدواج حیدر با دختر پادش��اه آق قویونلو یعني حلیمه بیگم آغا ملقب به علم شاه بیگم که »رابعه سجاده 
عفت و بلقیس سراپرده خلافت بود«،37 تأیید و تأکیدي بود بر این اتحاد سیاسي، نظامي و مذهبي که آن 
هم یادگاري از اتحاد جنید و اوزون حسن بود. اما مرگ اوزون حسن و روي کارآمدن سلطان یعقوب، ستاره 
اقبال برنیامده شیخ حیدر را به افول نزدیک ساخت. با تیرگي روابط میان شیخ حیدر و سلطان یعقوب، پیر 

طریقت صفویه چاره اي نیافت جز آن که دیاربکر را ترك گوید. 
شیخ حیدر نیز مانند پدر با پشت سر گذاشتن دیاربکر در اندیشه آن بود تا بخت خویش را در شروان 
بیازماید. اگر پدرش به قصد دست یابي به قدرت چنین تلاشي را صورت داد، وي افزون بر این انگیزه، در 

پي گرفتن انتقام پدر نیز بود. 
حیدر شجاعت ذاتي را از پدر به ارث برده بود. این دلیري بدان پایه بود که حتي مورخي چون روزبهان 
خنجي که عداوتي خاص با صفویان داش��ت. ش��جاعتش را ستوده و وي را مردي جلد شجاع که »در انواع 
دلیري و فنون جنگ از شمشیرزني و تیرافکني و نیزه بازي و کمنداندازي مهارت تمام داشت«،38 مي داند. 
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شیخ حیدر پیش از شروع هر حرکتي به تدارك اسلحه و سازماندهي نیروهاي تحت امرش اقدام نمود که 
اینک به سپاهي با شکل و فرم رسمي تبدیل شده بود. بقعه شیخ صفي به انباري از تجهیزات نظامي مبدل 
شد. 39 استفاده نیروهاي تحت امر شیخ حیدر از توپخانه در حین محاصره قلعه گلستان حکایت از توجه 
جدي وي به تجهیز کامل نیروهاي قزلباش دارد. 40 خود شیخ حیدر به ساختن شمشیر و نیزه و زره اهتمام 
تمام ورزید، این علاقه به تجهیز و ساخت سلاح را اوزون حسن در وي بر انگیخته بود. شیخ حیدر با همان 
شکل و قیافه صوفیانه به تمرینات نظامي با مریدان مي پرداخت. اما پس از مدتي لباس صوفیانه را به کناري 
نهاد و لباس هاي متحدالشکلي را براي نیروهاي نظامي تحت امرش طراحي نمود که به رنگ کبود بود. نشانه 
مشخصي که حیدر براي سپاه تحت فرمانش مقرر نمود کلاهي نمدي دوازده ترك و به شکل تاج و رنگ 
سرخ بود که هر کدام از این ویژگیها بیانگر موضوعي خاص نیز بود. دوازده ترك یا دوازده چین کوچک آن 
اشاره به دوازده امام مورد احترام و قبول شیعیان دوازده امامي و مظهري از تشیع و یا استعاره اي از دوازده 
حواري متأثر از آیین مسیحیت بود که احتمالاً از ارمنیان اقتباس شده بود.41 شکل تاج بودنش نمادي از 
س��لطنت شیعه و رنگ س��رخش نیز انگیزه خونخواهي از اهل سنت را بیان مي کرد. به دور کلاه سرخ نیز 
پارچه اي س��فید یا سبز از پشم یا ابریش��م مي پیچیدند که نوك دوازده ترك آن بیرون مي ماند. این کلاه 
همچنین نشانه اي از صوفي گري نیز بود که اصلي ترین پایگاه خانواده صفوي بود. 42 کلاهي را که حیدر براي 
مریدانش طراحي نمود بعدها صفت مشخصه طرفداران خاندان صفوي گردید. اندیشه حیدر بیشتر معطوف 
به متحدالشکل کردن و یکنواخت کردن لباس نظامیان زیردستش بود زیرا به فواید چنین امري در نبردهاي 

سنتي آن روزگاران واقف گردیده بود. 
با ش��کل گیري س��پاه قزلباش طریقت صوفیه صفویه اردبیل از حمایت یک نیروي نظامي مقتدر نیز 
بهره مند گردید. با چنین پش��توانه اي حیدر گام در راه جهاد نهاد تا از این طریق »تاج جهان آرایي عوض 
کلاه گدایي«43 برسر نهد. اولین هدفش کفار چرکس بودند که در نبردي علیه آنها به پیروزي رسید و همراه 

با غنایم و اسیراني به اردبیل بازگشت.44 
در گام بعدي و چهارسال پس از پیروزي اولیه بار دیگر چرکس ها را مورد هجوم قرار داد که پیروزي هایش 
نام و آوازه اي در میان مس��لمین برایش به ارمغان آورد و بر مریدانش افزود. اما آنچه که حیدر را عجولانه 
وارد نبردي دیگر ساخت اندیشه انتقام از شروان شاهان بود. وي همواره در پي فرصتي بود تا آرزوي خویش 
را جامه عمل پوش��د و در همین اندیشه بود که با س��پاهي مرکب از دوازده هزار قزلباش45 که »همه را از 
قورخانه خود اسباب« 46 داده بود راهي شروان شد. مخالفان حیدر از این حرکت با عنوان »طغیان شیطان 
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ذلیل یعني عصیان شیخ حیدر و عزیمت غارت جهان و خرابي شروان«47 یاد کرده اند، در حالي که منابع 
صفوي همواره نام جهاد بر تلاش حیدر نهاده اند. حیدر در محل طبرسران آماده نبرد با فرخ یسار پسر خلیل 
س��لطان گردید. او در این لشکرکش��ي سپاه خود را به آیین پادشاهان آرایش داده بود و همه افراد جوشن 

پوش و کلاه خود بر سر نهاده آماده خدمت بودند. 48 
سلطان یعقوب آق قویونلو که قدرت یافتن شیخ حیدر را خطري براي حکومت آق قویونلو مي پنداشت و 
به درستي آن را دریافته بود، در پي استمداد فرخ یسار با چهار هزار سپاهي به کمک شروانشاهان شتافت و 
در نبردي که به وقوع پیوست، شیخ حیدر نیز چون پدر ناکام از تلاش براي کسب قدرت دنیوي، دارفاني 
را به مقصد داربقا ترك گفت، س��رش را بر نیزه کرده در تبریز به نمایش درآوردند 49 و جس��دش را نیز در 
کنار پدر به خاك سپردند )893 ه�. ق(. فرزندانش )سلطان علي، ابراهیم میرزا و اسماعیل میرزا( نیز همراه 
مادرشان که خواهر یعقوب بیگ بود براي مدتي تن به تبعید در استخر فارس دادند50 و به هنگام فرمانروایي 

رستم بیگ در آذربایجان از تبعید رهایي یافتند. 
س��لطان علي میرزا که از میان س��ه پسر شیخ حیدر جانشین وي شده بود در فرصتي کوتاه و درمیان 
اختلافات آق قویونلوها پس از مرگ سلطان یعقوب، فرصت یافت تا»به اردبیل شتافته به دستور آباء گرام و 
اجداد عظام بر سجاده امامت و دین پروري تمکن ورزند و در تصفیه زاویه حضرت شیخ صفي الدین کوشیده 
به ارش��اد طایفه صوفیه پردازند«. 51 او توانس��ت طرفداران خانواده صفوي را که با مرگ پدرش در اطراف 
و اکناف پراکنده ش��ده بودند به گرد خویش جمع آورد و بار دیگر اردبیل را کعبه آمال همه سرس��پردگان 
طریقت صفویه نماید، اما انبوه طرفدارانش باعث نگراني رستم میرزا آق قویونلو گردید. او که اقدامات سلطان 
علي را تهدیدي جدي براي حکومت خویش مي پنداشت هر سه بازمانده خانواده صفوي را تحت نظر گرفت. 
تقابل این دو مدعي جوان باعث مرگ سلطان علي گردید و خانواده صفوي با دادن سه کشته در راه کسب 
قدرت دنیوي یک چندي با در نظر گرفتن شرایط موجود، تلاش آشکار و عملیات نظامي خویش را تا فراهم 
شدن زمینه هاي لازم به کناري نهاد و با فعالیت هاي زیر زمیني به دور از چشم همه مدعیان قدرت، اندك 

اندك آماده آغاز حرکت نوین خویش به رهبري اسماعیل نوجوان گردید. 
با مرگ سلطان علي، مخالفان خاندان صفوي بر این گمان بودند که توانسته اند یک خانواده قدرتمند را 
از صحنه رقابت هاي سیاسي حذف کنند و با خیالي آسوده همّ و غمّ خویش را معطوف به دیگر گروههاي 
ق��درت طل��ب نمایند. اما این فقط صورت قضای��ا بود چرا که مریدان وفادار و سرس��پرده خاندان صفوي، 
اس��ماعیل را که در آن دوران کودکي بیش نبود به عنوان آخرین ش��عله رو به خاموشي آتش مقدسي که 
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در پیوند با شیخ صفي الدین اردبیلي بود به نقطه امني منتقل ساختند تا به هنگام مساعد شدن اوضاع آن 
خردك ش��رري را که تمام امیدشان بدان بود شعله ور سازند. بدین ترتیب اسماعیل رسماً ریاست سازمان 
روحاني صوفیان اردبیل را بر عهده گرفت و عنوان صوفي اعظم و مرشد کامل یافت و در حالي که مادر و 
برادرش در اردبیل مخفي بودند به سعي مریدان و با مشورت برخي امراء صوفیه چون حسین بیگ لله و خادم 
بیگ و دده بیگ و در موقعیتي مناس��ب به همراه دویس��ت نفر از مریدان خویش»... فرار به اضطرار اختیار 
کردند و از راه طوالش و حدود گسکر، به آوازه دینداري و بزرگي و رحیم دلي و مردمي حضرت میرزا علي 

مستظهر بوده، سایه مکرمت ایشان را نشیمن قرار و منزلگه استراحت داشتند...«. 52 
گیلان س��رزمین ناآش��نایي براي خاندان صفوي نبود چرا که هنوز شیخ صفي نام و آوازه اي در آن دیار 
داش��ت. در بدو ورود اس��ماعیل به سرزمین گیلان، وي مدتي را در مسجد سفید رشت گذراند و امیر نجم 
زرگر که دکانش در همس��ایگي مسجد واقع بود خدمات شایاني به او نمود و بعدها به پاداش این خدمت، 
وکالت شاه اسماعیل یافت. مدت اقامت اسماعیل را در رشت بین هفت، بیست و سي روز ذکر کرده اند. 53 
کارکیامیرزاعلي که از ارادتمندان خاندان صفویه بود از او خواست جهت امنیت بیشتر در لاهیجان ساکن 
شود که این امر با تأیید مشاوران و مریدان اسماعیل صورت عمل به خود گرفت و او تا هنگام خروج براي به 
دست گرفتن قدرت در همانجا ساکن شد. رستم بیگ آق قویونلو که از فرار اسماعیل به لاهیجان بیم یافته 
بود و بر این تصور بود که ابراهیم نیز به همراه اسماعیل روانه گیلان شده و با غفلت از حضور او و مادرش 
در اردبیل، چشم به لاهیجان داشت که در تلاش بود تا به هر شکل ممکن فرزند شیخ را باز ستاند. تهدید 
و ارعاب کارکیامیرزاعلي مبني بر تحویل اسماعیل و ابراهیم ثمري نبخشید و بدان هنگام که رستم بیگ 
قصد لشکرکشي به لاهیجان را نمود به دست دایي زاده اش، احمد بیگ )پسر اغورلو محمد( در کنار ارس 

به قتل رسید. 
بدان هنگام که اس��ماعیل روزگارش را در لاهیجان س��پري مي نمود، حکومت آق قویونلو در آس��تانه 
فروپاش��ي قرار گرفت و هر روز پادش��اهي از تخت بر تخته مي افتاد تا آن که نوبت به میرزا الوندبیگ بن 
یوسف بیگ بن حسن آق قویونلو رسید که با سلطان مراد پسر یعقوب مشترکاً حکومت مي کردند. آذربایجان و 
دیاربکر در دست الوند و عراق و فارس در دست سلطان مراد بود. این شقاق در حکومت موجب بروز شورش 
حکام محلي نیز شده بود. در این اوضاع آشفته هفت صوفي جان نثار همراه اسماعیل که از آنها به عنوان 
»اهل اختصاص« یاد مي شد54، فرصت را براي آزمایش بخت  شیخ زاده جهت انتقام خون برادر و پدر و پدر 
بزرگ و به دست گیري قدرت توسط اسماعیل مناسب دانستند. پیش بیني آنها از شرایط کاملا درست بود. 
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چرا که در همین ایام جنگ هاي جانشیني، یعقوب آق قویونلو را به شدت تضعیف نموده بود. تیموریان پس 
از مرگ ابوسعید قدرت خود را در مرکز و غرب ایران از دست داده بودند. عثماني و ازبکان نیز فرصتي براي 
دخالت در امور منطقه را نداشتند و حتي در مرزهاي فراتر از ایران، ممالیک نیز گرفتار بحران هاي داخلي 
ناشي از جا به جایي مکرر سلاطین بودند. در چنین شرایطي که فقط چند خاندان محلي کم قدرت در ایران 
عنوان اسمي فرمانروایي بر مناطقي را داشتند، خلاء ناشي از عدم حضور یک قدرت برتر سیاسي به شدت 
نمایان بود. از این رو مشاوران اسماعیل به درستي زمان خروج وي را تشخیص داده بودند. افزون بر اینها 
بروز برخي بلایاي طبیعي نظیر طاعون و قحطي و همچنین بروز هرج و مرج و ناامني و غارتگریهاي ناشي 

از نبود یک قدرت مرکزي موجب شده بود مردم چشم به راه ظهور یک منجی باشند. 55
اس��ماعیل به توصیه مشاورین خود و با وجود مخالفت کارکیامیرزاعلي و با این توجیه که»از عالم بالا 
مأمورم و در این نهضت معذورم« 56، لاهیجان را به سوي اردبیل ترك گفت )905 ه�. ق(. علاوه بر جنبه 
عاطفي، احتمال حضور پیروان نظامي طریقت صفویه در این شهر دلیل دیگری براي انتخاب این شهر از 

سوي اسماعیل به عنوان اولین مقصد پس از لاهیجان بود. 
اسماعیل همراه»جمعي از مریدان و معتقدان صافي ضمیر که از حلیه عقل و تدبیر خالي نبودند«57 و 
وي را مظهر الوهیت و صوفي اعظم مي شمردند و عددشان به هفده مي رسید58 از راه دیلمان به طارم رفت 
و از آنجا با افزایش همراهان متوجه اردبیل شدند. همراهان وي هنگام حرکت از طارم به هزار و پانصد تن59 
بالغ مي شد. اسماعیل با تکیه بر باقیمانده ارتشي که پدرش در قالب اتحادیه هاي ترکماني - تاجیک فراهم 
آورده بود، تلاشش را براي به دست گیري قدرت آغاز کرد. در این ایام نیز طوایف قدرتمندي چون استاجلو، 
ش��املو، تکلو، روملو، ذوالقدر، افشار و قاجار همچنان وفادارانه در خدمت خاندان صفویه بودند تا این بار از 
طریق اسماعیل بخت این خاندان را براي رسیدن به قدرت دنیوي بیازمایند. با حضور اسماعیل در اردبیل، 
باردیگر این شهر طرف توجه مریدان و صوفیان و قزلباشاني واقع شد که با مرگ شیخ حیدر، سازمان نظامي 

و روحاني آنها از هم پاشیده شده بود و هر یک رو به سویي رفته بودند. 
اسماعیل نیز چون پدر و پدر بزرگش با ازدیاد هوادارانش در اردبیل، راه جهاد با کفار را در پیش گرفت. 
آن هنگام که در حلقه مریدان درباره اقدام آینده به مشورت نشست وآنان نیز اقدام بعدي را به صلاح دید 
خودش واگذار کردند. او هم اعلام کرد که»لایق دولت پایدار آن اس��ت که اعلاي اعلام دین خاتم النبیین 
را مفتح کشورگشایي ساخته به طرف گرجستان و غزاي کافران توجه نماییم و با نیروي بازوي شرع نبوي 
ذوات کفر را از جاده گیتي برداشته در سنگستان عدم افکنیم«.60 اما مشاوران اسماعیل این حرکت جهادي 
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را به جهت آن که در آن هنگام از غازیان جلادت اثر زیاده از سیصد نفر در موکب همایون حاضر نبودند« 61 
به مصلحت ندیدند و قرار بر آن شد تا ابتدا با فرستادن رسولاني از سوي خانواده صفوي به اطراف و اکناف به 
جمع آوري مریدان اقدام نمایند و در صورت افزایش سپاهیان عازم گرجستان شوند. با فراهم شدن مقدمات 

لازم حرکت جهادي اسماعیل با هشت هزار صوفي62 جان نثار آغاز شد. 
سپاه اسماعیل در گام نخست رهسپار شروان گردید و در اندك مدتي آنجا را به تصرف خویش درآورد 
و کار نیمه تمام حیدر را به اتمام رسانید، فرخ یسار در نبرد با اسماعیل به قتل رسید و فرزندش معروف به 
شیخ شاه نیز راه فرار اختیار نمود. این پیروزي قوت قلبي به همراهان اسماعیل بخشید، چرا که از یک سو 
خانواده ش��یخ  صفي مورد توجه قرار گرفت و همه نگاههاي منتظر ایرانیان براي پایان بخشیدن به اوضاع 
نابسامان معطوف به اسماعیل گردید و بر تعداد پیروان و مریدان و سپاهیان وي افزوده گشت و از دیگر سو 
نیز غنایم حاصل از این نبرد پشتوانه اي اقتصادي براي اسماعیل گردید تا بتواند با دست و دل بازي بیشتر 

بر تجهیز قوا و تدارك سپاه اقدام نماید. 
در پایان نبرد و پس از آن که پیروزي اس��ماعیل مس��جل ش��د وي »جمعي را که در آن معرکه غایت 
جلادت به ظهور رسانیده بودند بر مزید اکرام و احسان از فرق فرقدین بگذرانید«. 63 از این پس بود که غیر 
صوفیان نیز به طمع دست یابي به منافع مالي پیرامون شاه اسماعیل گرد آمدند. با پیروزي اسماعیل در نبرد 
شروان گروه هاي مختلف قبیله اي که در اتحادیه آق قویونلو جمع بودند و در این ایام عملًا قدرت خود را از 
دست داده بودند و تا این زمان در پیوستن به شاه اسماعیل مردد بودند به وي پیوستند تا»... به پیوندها و 
روابط جدیدي که در آن روزگار گروه هاي چادرنشین به منظور حفظ و حراست موقعیت خویش نیازمند آن 

بودند دست یابند و آن را جایگزین همبستگي سابقشان اویماق )اتحادیه( آق قویونلو سازند...«. 64 
باکو مقصد بعدي اس��ماعیل و همراهان بود که آن نیز به تسخیر سپاه قزلباش درآمد65 و به دنبال آن 
اگر چه در ابتدا قصد تصرف قلعه گلستان را داشت، اما به جهت یک »رؤیاي صالحه« 66 از فتح آن منصرف 
و روانه آذربایجان گردید. الوند میرزا حاکم آق قویونلو چون از قصد اسماعیل آگاهي یافت به مقابله با وي 
ش��تافت و در جنگي که بین طرفین در ش��رور در گرفت شکست خورد و به ارزنجان گریخت و اسماعیل 
فاتحانه وارد تبریز گردید و تاج خسروي را که پدر و پدر بزرگش در آرزویش جان باختند، بر سر نهاد. بدین 
ترتیب دولت صفوي در عرصه تاریخ ایران تولد یافت، دولتي که ایران را در عرصه تاریخ جهاني وارد ساخت 
و نقطه عطفی در تاریخ ایران اس��لامي پدید آورد. دورانی که ش��اید بتوان آن را مبدأ تاریخ جدید ایران نیز 

خواند. 67



تکاپوهای نظامی صفویان در راه رسیدن به قدرت )جنید، حیدر، اسماعیل(  54

نتیجه گیري
شکل گیري حکومت صفویه مدیون عوامل گوناگوني است که در یک شرایط تاریخي در کنار هم جمع 
آمدند تا چنین حکومتي وارد عرصه تاریخي ایران گردد. بیش از هر چیز جایگاه معنوي خاندان صفوي در 
س��ایه نام شیخ صفي اردبیلي زمینه هاي نفوذ در میان توده را فراهم آورد. اگرچه خود شیخ داعیه حکومت 
دنیوي ندانشت اما میراثي را که اعم از معنوي و دنیوي براي اخلافش باقي نهاد زمینه هاي چرخشي آشکار را 
در میان جانشینانش فراهم آورد تا در پي فرمانروایي نیز برآیند. آنان نیز چون همه شیفتگان قدرت چاره اي 
جز س��ازماندهي یک نیروي نظامي نداش��تند که شیخ جنید اولین گامها را در این زمینه برداشت. تفاوت 
خاندان صفوي با دیگر مدعیان قدرت در بهره گیري از نیروي نظامي براي رسیدن به مقاصد مورد نظر شاید 
در آن باشد که آنان صرفاً به شمشیر نیروهاي زیر فرمان خویش متکي نبودند و کساني که در قالب نیروي 
نظامي به فرامین خاندان صفوي گردن مي نهادند مزدوراني نبودند که خوب پول مي گیرند و بد مي جنگند و 
به هنگام بروز بحرانهاي سخت نیز فرار را بر قرار ترجیح مي دهند، بلکه تفاوت بنیادي این گروه از نظامیان 
با دیگران درمریدي آنان نهفته است. نظامیان تحت فرمان صفویان در راه رسیدن به قدرت مریداني بودند 
که به عشق مرشدکامل و صوفي اعظم مي جنگند و قصد شان اداي وظیفه اي بود در قبال خانقاه شیخ صفي 
و نه فقط رفع تکلیفي که بدانها واگذار شده بود و همین عامل نیز سبب شد تا علیرغم ناکامیهاي فراوان در 
راه رسیدن به قدرت، خاندان صفوي با وجود چنین مریدان پرشوري همچنان امیدوار به کسب قدرت تلاش 
نماید که در این راه نیز توفیق یافت. تلاشي را که جنید براي ساماندهي یک نیروي نظامي آغاز کرد، شیخ 
حیدر با استادي تمام به انجام رسانید. تولد نیروي قزلباش نوید فراهم شدن زمینه هاي قدرت گیري خاندان 
صفوي بود. حیدر بدین وسیله آشکارا به استفاده از یک نیروي نظامي متشکل در کنار دیگر تکیه گاه هاي 
خانقاه شیخ صفي همچون تصوف، تشیع و سیادت مبادرت ورزید تا مربع ابزار رسیدن به قدرت را تکمیل 
نماید. اما ثمره تلاشهاي جنید و حیدر براي تجهیز خاندان صفویه به یک نیروي نظامي نصیب اسماعیل 
نوجوان گردید و همو بود که خردك شرري را که از نیاکانش به میراث برده بود در تبریز شعله ور ساخت. 
در سایه همین نیروي قزلباش بود که اسماعیل نوجوان به یکباره سلطنت خویش را با خواندن خطبه به نام 

ائمه دوازده گانه شیعه اعلام نمود. 
اعلام سلطنت دنیوي صفویان در واقع بشارت به ثمر رسیدن همه تلاشهاي خاندن صفویه براي رهیدن 
از کنج خانقاه و سلطنت بر دلها و تکیه بر سریر پادشاهي و حکومت بر قلمرو دنیوي بود. با آغاز حکومت 
صفویان البته بتدریج اوضاع رو به دگرگون شدن نیز نهاد، قزلباشان از مریدان بي ادعا و خدمتکاران صدیق 
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مراد خویش به نظامیان دستگاه دولتي تبدیل شدند که افزون بر اطاعت کامل از فرامین شیخ و مقتداي 
خویش نگاهي به منافع دنیوي حاصل از دست یابي به قدرت داشتند و خود را مستحق دریافت پاداش هاي 
دنیوي نیز مي دانس��تند و در راه آن نیز از هیچ تلاش��ي فروگذار نبودند. همین قزلباشان بي ادعا و مریدان 
ش��وریده ش��اه اسماعیل اندك اندك نزاع براي کس��ب منافع دنیوي را آغاز نمودند و کار بدانجا رسید که 
نوادگان ش��یخ صفي همچون حیدر میرزا، حمزه میرزا و ش��اه اسماعیل دوم را در راه منافع خویش قرباني 
نمودند. چنین شرایطي بود که شاه عباس را وادار نمود که در راه کنترل این نیروي مهار گسیخته دست 
به ساماندهي سپاه شاهسون بزند که پرداختن بدان ها و علل تغییر ساختار و خواسته هاي قزلباش از هنگام 
رس��یدن صفویان به قدرت تا آغاز س��لطنت شاه عباس فرصتي دیگر مي طلبد. اما آنچه نباید آن را نادیده 
گرفت بهره گیري صحیح س��ه تن از اعضاي خاندان صفویه از یک نیروي نظامي کارآمد است که آن را در 
کنار نفوذ معنوي خاندان خویش وارد در عرصه رقابتهاي سیاسي نمودند و در اندك مدتي نیز توفیق یافتند. 
جنید بنیاد یک نیروي نظامي را فراهم آورد، حیدر به این نیرو شکل و فرم بخشید و اسماعیل با تکیه بر این 

نیرو بر آرزوي پدر و پدر بزرگش در بنیان حکومت صفویه و کسب قدرت دنیوي جامه عمل پوشید. 
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